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  محور هراكليت اهداف تربيت عقلاني در انديشة لوگوس

2، رضاعلي نوروزي1مريم براتي
  

  چكيده

حلهاي كاربردي براي حل مسئلة  هدف پژوهش حاضر دستيابي به راه

عقلاني هراكليت،  شناسي تربيت گيري از غايت با بهره  هنجارشكني جامعه

 از كه است كيفي نوع از پژوهش اين. فيلسوف پيشاسقراطي يوناني است

 آثار در اين راستا، ابتدا. است برده بهره استنتاج عملي فرانكنا روش

مرتبط با موضوع استخراج  مباحث و شد بررسي هراكليت از بجامانده

 يي  واسطه اهدافبه هدف غايي و  دستيابي بمنظور بعد، مرحلة در .گرديد

 گرفته نظر در اول قياسي مقدمة بعنوان آغازين بايد يك تربيت عقلاني،

 قياس دوم مقدمة بعنوان فلسفي نگرواقع گزارة يك بر مبتني سپس و شد

با انديشة  تربيت عقلاني غايت همان كه عملي قياس نتيجة عملي،

 هدف اين اساسبر  انتها در .استخراج گرديد است، محور هراكليت لوگوس

 عقلاني هراكليت تربيت يي واسطه اهداف ديگر، فلسفي مبناهاي و غايي

ها، راهكارهايي براي ايجاد فرهنگ  استنتاج شد و مبتني بر اين يافته

 نتايج پژوهش نشان ميدهد. گرديد هنجارپذيري در جامعة ايران مطرح

  )عقل كلي(لوگوس  به اتصال هراكليت، ديدگاه از عقلاني تربيت غايت كه

كند  كشف را عقل كلي اصول و قواعد بتواند انسان تا است آن شناخت و

بر همين اساس ميتوان . كمال برسد به نمايد و حركت آن با مطابق و
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 هنجارشكني گفت شناخت قوانين، نخستين هدف در راستاي حل مسئلة
همچنين بر . و سوق دادن بسمت جامعة آرماني بر مبناي قوانين است

آيد  تربيت عقلاني هراكليت اين نتيجه بدست مي يي واسطه اهداف پاية
سه  كه براي ايجاد شناخت و عمل مطابق با هنجار، بايد تربيت عقلاني در

بعد شناختي ـ شامل خودشناسي و درك و فهم اجتماعي ـ راهبردي ـ 
مداري ـ و اخلاقي ـ شامل مبارزه با اميال و تخلق به اخلاق شامل مرجع

  .  يكو ـ حاصل شود تا بتوان بر مسئلة هنجارشكني فائق آمدن

  .يي هراكليت، اهداف واسطه غايت، تربيت عقلاني، لوگوس، :كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

ن آدنبال و ب گريزيقانونهنجارشكني، تمايل به ايران  جامعةاساسي  معضلاتيكي از  
 وجود ندارد اطلاعاتي دقيق ،جرائمآمارهاي مرتبط با  در مورد اگرچه. است جرائمافزايش 

 )74: 1384رضايي، ( صداوسيما هاينجينظرسنهادهاي انتظامي، امنيتي و  هايگزارشاما 
اين . اخير در شهرهاي بزرگ است هايسالدر  ويژهب ،جرائمافزايش برخي از  ةدهند نشان
رفع اين مشكل  براياقدامات لازم  دست كه باية ايندهند نشانصعودي،  يهاگزارش

صادقي و ( معه مشخص شودادر ج مسائلبروز اين  هاي زمينهصورت گيرد تا دلايل و 
  .گردد ارائه  هوشمندانه هايحل راه درنهايتو  )77- 78: 1396 ،امينيان

 آنسه عامل عمده براي بروز  ،شد  انجامارشكني جهن زمينه دركه  يبا تحقيقات
بر كه و تمايلات فردگرايانه است  هاكشش ،عاملاولين . است شده  معرفيدر جامعه 

 ،داراي شخصيت تكانشي هستندو كه تمايل به انحراف دارند  كساني  آن اساس
 فشار ،عامل دوم. زنندميدر جامعه  هنجارشكنيداشته و دست به  خودكنترلي پاييني

دليل قوانين و بايجاد فشار اجتماعي . وسايل استـ  و تناسب اهداف اجتماعي
و  پذيري انعطاف كههنجارهاي رسمي است  ويژهب ،جامعهسختگيرانة هنجارهاي 

 ،سومين عامل. ميشود هنجارشكنيو باعث گرايش فرد به  ميگيردخلاقيت را از افراد 
كه  دارد وجودمتنوعي  يفرهنگها  خردهدر جوامع، عبارتي ، بمقاومت فرهنگي است

مسلط قوانين را بر  هاي گروه اما ميكنندبر اساس نظام هنجاري خويش زندگي 
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محسوب كجروي  فرهنگهاو رفتارهاي ديگر  ميكنند تنظيم خود هنجارهاياساس 
 هنجارهااين  در برابرسعي در مقاومت فرهنگي  جوانان مسئلهدنبال اين ب. ميشود
 هايساحتدر ايران، ذكر است كه هنجارشكني بلازم . )87- 88: همان( ميكنند

اسي، اجتماعي، فرهنگي، سي هاياحتس ازجمله ،را دربرميگيرد انسانهامختلف زندگي 
كرد  ارائهعملي و مناسبي  كارهايراهتربيتي  يپژوهشهادر  ميتواناما ... اقتصادي و
  .اده شودسوق د هنجارپذيريسمت ب پيش از  بيشتا جامعه 
است؛  توجه بوده مورد راكليته  ديدگاه در همواره همگاني قانون پيروي از بحث

عملي براي حل  كارهايراه ،او هاي گفتهسعي شده با استناد به  بنابرين در اين مقاله
مبتني  شهاي گفته تمامدر  اين فيلسوفرويكرد  ،كلي صورتب .شود ارائه مسئلهاين 

برده كار تعابير متعددي بخود با  گوناگون هاي گفتهلوگوس را در  او. بر لوگوس است
غايت  ،نهايت درو  يافته  دستبه يك اشتراك معنايي  ميكوشد مقالهاين  ؛است

  .دنمايتبيين  را نآ يي واسطهو اهداف  محور با رويكرد لوگوستربيت عقلاني 
جاويدان است،  يي كه هستنده) قانون جهاني(از اين لوگوس «: معتقد است هراكليت

ن را براي نخستين بار آچه هنگامي كه  ،ن را بشنوندناآگاهند، چه پيش از آنكه آدميان آ
آيد، مردم چنان كسان  هر چند همه چيز مطابق با اين لوگوس پديد مي. بشنوند

بلكه  ،به منگوش كنيد نه «كه  كندمي تأكيد او. )235: 1395خراساني، ( »...اند  آزموده نا
: 1376گاتري، ( »يكي است چيز  همه ست كهاين با تقمواف به لوگوس، خردمندي همان

چيزي كه شخص ) الف«: كه لوگوس يعني ميشوداز اين دو عبارت برداشت . )54
قانون كلي  يي گونه(، ميدهدنظم  ها پديده همةبه  آنچه) ب ؛)معناي مشترك( شنودمي

   .ميكند ارائه آنچيزي داراي وجود مستقل از كسي كه بياني لفظي از ) ج ؛)شدن
همگاني است، پيروي  آنچه ازشخص بايد « :ميگويد هراكليتوس اساس همين بر

كه  ميكنندكند؛ اما هرچند لوگوس همگاني است، بسياري از مردم چنان زندگي 
) عقل(آنان كه با فهم « و )55- 56: همان( ؛»دارند خود آنگويا فهمي مستقل و از 

است نيرومند ) لوگوس( همه مشتركچه براي سخن ميگويند بايد خود را با آن
شود، چون اين ة يك قانون خدايي پرورده ميوسيلانونهاي انساني بق ةزيرا هم... ندساز

 »يدآ قانون هر چه بخواهد نيرو و تسلط دارد و براي همه كافي است و فزون هم مي
كه پيروي از لوگوس  ميشودبرداشت  گونهاينين بنابر .)243: 1395خراساني، (

  .گرددمي و اقتدار سعادت همگاني باعث
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 عاقل است، خردمند خداست، همان واحد«: كه ميكند بيان همچنين هراكليت
 ناظم يا فراگير همه قانون« و »است جهاني عقل خدا است، واحد فقط عاقل است،
 كلي قانون كه ميداند جهاني) لوگوس( عقل را خدا ، اواساس همين بر ».است كل

جهاني  عقل اين از يي لحظه انسان عقلموجود است و  ءاشيا همة درون درو است 
 آن از راهي و مجرا يا آن ةشد كوتاه و جمع و مخفف صورت يا ؛ميشودمحسوب 

  .)55 :1380كاپلستون، ( است
لوگوس و  هبصال اتعقلاني تربيت  غايت ميتوان گفتهراكليت  ةبر اساس انديش

 را كشف كند و )لوگوس( كلي عقل اصول و قواعد شناخت آن است تا انسان بتواند
 شهر قوانين«: معتقد است وي ،از سوي ديگر. برسدو به كمال نمايد حركت  مطابق با آن

 نگهداري براي و كرد دفاع شهر حصار مانند نهاآ از و داشت محترم بايد نيز را كشور و
 اين زيرا )شهرخاطر قانون  همانگونه بجنگند كه براي حصار خلق بايد ب( جنگيد نهاآ

: 1395خراساني، (» باشند جهاني قانون نآ تجسم ،باشند درست اگر ،ميتوانند قانونها
را به  انسانهاكه  ميدهدقرار  تأكيدلوگوسي را مورد  ازهراكليت پيروي  بنابرين، .)271

  . بنددمي هنجارشكنيو  گريزيقانونو راه را بر هرگونه  ميدهدوحدت سوق 
بر  هراكليت عقلاني تربيت يي واسطه اهداف غايت و حاضر پژوهش در از اينرو

 ةهنجارشكني در جامع ةمسئلپاسخگويي به  هدف با و او محور لوگوسة انديش مبناي
  :شد خواهد داده جامع پاسخي زير اساسي پرسش دو به و گرديدهمطرح ايران 

  چيست؟ هراكليت ديدگاهاز محور  لوگوس عقلاني غايت تربيت )الف
  ؟كدام است از نظر هراكليت محور لوگوس عقلاني تربيت يي واسطه اهداف) ب

 ةشيوب ،فرانكنا ةشد بازسازي الگوي نوشتاردر اين  استفاده مورد پژوهش روش
مطرح نموده  الگوييفرانكنا با استفاده از الگوي قياس عملي ارسطو، . است رونده پيش

در . بهره بردتعليم و تربيت هنجارين  هاي فلسفهاز آن براي تحليل  ميتواناست كه 
هنجارين و  هاي گزاره: هنجارين تعليم و تربيت دو نوع گزاره لازم است هاي فلسفه
هنجارين ماهيتي تجويزي دارند  هاي گزاره .)105: 1389باقري، ( واقعنگر هاي گزاره

يك  صورتباين تركيب  .دارندو الهياتي ماهيتي فلسفي  معمولاً واقعنگر هاي گزارهو 
بايد ( هنجارين 1 ةشمار ةگزار :عبارتند از كه مقدمات آن ميشوداستدلال تنظيم 

 گزارةدر ادامه . هنجارين 2 ةشمار ةگزارو نتيجه،  واقعنگر 1 ةشمار ةگزار ،)آغازين
و  هامهارت، هادانشفلسفي يا الهياتي ديگر،  واقعنگر هاي گزارههنجارين با  2 ةشمار
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  .ميشوداستنتاج  ،كه بايد پرورش داد هايينگرش
 و شد بررسي هراكليتوس از مانده جاب ثارابتدا آ بر همين اساس در اين پژوهش

 به دستيابي منظورب بعد، ةمرحل در و گرفت قرار مدنظر وي ةانديش به مربوط مباحث
يك بايد  ،محور هراكليت با رويكرد لوگوس عقلاني تربيت يي واسطهاهداف و  غايت 

قياسي اول در نظر گرفته شد و سپس مبتني بر يك  مقدمة بعنوانهنجاري آغازين 
قياس عملي كه همان  نتيجةدوم قياس عملي،  مقدمة بعنوانفلسفي  واقعنگر گزارة

 نهايت درشد و  گيري نتيجه ،است هراكليت محور رويكرد لوگوس باعقلاني غايت تربيت 
  .گرديد استنتاج يي واسطهاهداف  ،مبتني بر اين هدف غايي و مبناهاي فلسفي ديگر

  هراكليت محوري لوگوس با رويكرد هدف غايي مباني

 و جهان عمل كند حاكم بر كلي قانونانسان بايد طبق  ،هراكليت ديدگاهاز 
به آن  نه و شناسندمي را آننه  مردم بيشتر اما ؛را با آن انطباق دهد دزندگي خو

 اما ،فرماستحكم هستي بر جبر كه است درست«  :معتقد است او. ميكنند عمل
 و ميكند سانآ را هادشواري از بسياري جهان، و خود در آن قوانين و جبر اين كشف
  . )46: 1380 عصمتي،( »ندكلي عقل و قانون مظهر باشند، صحيح اگر قوانين

 اوكه  ميشويممتوجه  ميگذاريمسخنان هراكليت را كنار يكديگر  كه هنگامي
 خردمند خداست، همان واحد«: است برده كارب عقل كلي دربارة ي گوناگونتعبيرات
 فراگير همه قانون« ؛»است جهاني عقل خدا است، واحد فقط عاقل است، عاقل است،

هرچند  چراكههمگاني است، پيروي كند؛  آنچه ازشخص بايد « ؛»است كل ناظم يا
كه گويي فهمي  ميكننداين لوگوس مشترك است، بسياري از آدميان چنان زندگي 

 هراكليتوس كه ميشودبرداشت  تعابير اين از .)Miller, 1981: p. 165(» دارندشخصي 
براي جهان  وحدتي ، بهوحدت عين در كثرت و كثرت عين در وحدت ةنظريمطابق 

خردمند و عاقل، عقل جهاني، قانون فراگير،  واحد،با تعابير خدا، آن را كه  است قائل
 جهاني است حقيقت اين ،اين وحدت واقع در .و لوگوس مطرح كرده است ناظم كل

 واحد اين از ،دارد وجود عالم در مندنظام يكثرت اگر و بخشدمي نظم عالم تمام به كه
 عاقلانه ،دهيدنمي گوش من به اگر«: ميكند تأكيد ديگر جايي در همچنين. است
 »است يك همه كه بشناسيد تا فرادهيد گوش  )لوگوس( سخن به كه است

 عقل يا همگاني قانون از كردن پيروي بر او تأكيدين بنابر .)285: 1391 درويشي،(
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  .است جهاني
عموم مردم اين لوگوس را  كه ميكند تصريحاز گفتارهاي خود  يكي درهراكليت 

  :ميكنندنپيروي  آنو از  فهمندنمي

 كه هنگاميچه  ؛فهمندنميهرچند لوگوس همواره وجود دارد، مردم آن را 
اين  اساس بر چيز  همهزيرا اگرچه  ،شنوندمين را آبراي نخستين بار 

 گونههيچكه گويي هرگز  ميكنندچنان رفتار  آدميان، آيدمي پديدلوگوس 
حتي زماني كه افراد، كلمات و كارهايي را كه  ، واند نداشته آناز  يي تجربه
زماني كه هر چيزي را بر اساس طبيعتش   :ميكنند، تجربه دهمميشرح 

اما بسياري از  ؛يابد ميكه چگونه سامان  نمايمميو روشن  كنمميتقسيم 
 در آنچه ازكه  خبرندبي گونههمان، دهندميدر بيداري انجام  آنچه ازافراد 
  .)Freeman, 1948: p. 30( دهندمي انجام خواب

ه ما از ، اين باشد كدميتوانقانون، همچنين «: ين هراكليت معتقد استبنابر
 با اين سخن ميتوان گفت. )285: 1391درويشي، (» دستور يك نفر اطاعت كنيم

  .يابد ميلزوم پيروي انسان از قانون كلي ضرورت 

عقل كل يا (قانون همگاني بايد از  انسان :1 عملياول قياس  مقدمة

  .پيروي كند )لوگوس

  لوگوس شناخت: مبناي اول

 بر حاكم قوانين شناخت بويژه ،شناخت رب خويش گفتارهاي در همواره هراكليت
 كه خردي شناختن: است چيز  يك دانايي«: گويدمي او. دارد تأكيد لوگوس و جهان

حسيني خامنه، سليمان حشمت و ( »راندمي فرمان چيز  همه بر چيز  همه آن، ةوسيلب
 به هريك خفتگان، اما  ند؛ا مشتركي جهانِ در بيدارند، كه اينان« يا )205: 1395
 يگانه خردي شناختنبر او ينبنابر ).241: 1395خراساني، ( »گردندبازمي خود جهان

 بيداري ةماي آن شناختن و است مشترك قانوني داراي و دارد فرمان چيز  همه بر كه
 ديگر جايي در همچنين. اصرار ميورزد ،ميشود شامل را مشتركي فهم به رسيدن و
 همه ميان آنچه از استفاده با را خود بايد ،گويندمي سخن بخردانِ كه آنان«: گويدمي

 كه است الهي قانون ةوسيلب شهر  دولت كه گونهمانه  :سازند نيرومندتر است، مشترك
 خود و است كافي همه براي است، گسترده بخواهد، كه جايي تا كه قانوني ؛پروردمي
انسان  ،همين اساس بر )Freeman, 1948: p. 36( »داردمي مسلط چيز  همه بر را
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لوگوس  ةوسيلبكه  جهان برقوانين حاكم  بهتا  پردازدميابتدا به شناخت لوگوس 
  .حركت كند دست يابد و ،تدبير شده است

شناخت  وابسته به لوگوسپيروي كردن از  :1 عمليدوم قياس  مقدمة

  .است )عقل همگاني(لوگوس 

 ميشودمحسوب  كلي قانونو  جهاني) لوگوس( عقل ،وندخداهراكليت معتقد است 
 يا جهاني، عقل اين در است يي لحظه انسان عقل«. وجود دارد اشيا، همة درون در كه

 بايد انسان ينبنابر .است آن از راهي و مجرا يا آن ةشد كوتاه و جمع و مخفف صورت
 و اشياء تمام وحدت كند، زندگي عقل با و يابد دست عقل ديدگاه به كه كند تلاش

 طغيان آن ضد بر و كند تصديق و دريابد را لايتغير و ثابت قانون حكومت و سلطنت
   ».كل ناظم و فراگير همه قانون يا لوگوس از است تعبيري و بيان عقل زيرا نكند،

اين عنصر  وقتي؛ روح است آتشين عنصرهمان  انسان در آگاهي و شعور و عقل
 را انديشه اين هراكليتوس ،ماندمي ارزش بي خاكي و آب ،شود جداارزشمند از بدن 

 پس. »سرگين تا ندانداختن دور درخور بيشتر ها لاشه« :ميكند بيان گفتار اين در
 نفس«: دارد نگه خشك حالت در را خود نفسست كه براي انسان اين بهترين حالت

 آب«است و  بخش لذتمرطوب شدن  هانفس براي. »است بهترين و ترينعاقل خشك
 عالم به خواب شخصي عالم از تا بايد تلاش كنند انسانها. »است نفس مرگ شدن

 عقل و قانون يك پس«. كمال يابند عقل و فكر همگاني عالم يعني ،بيداري مشترك
 قوانين اين اگرچه بود، خواهند آن تجسم انساني قوانين كه  هست، جهان در دروني

 »باشند آن از ناقصي و نسبي تجسم جز ندميتوانن خود صورت بهترين در
ست كه انون همگاني ايني كردن از قين تنها راه پيروبنابر .)55: 1380 كاپلستون، (

عقل كل و لوگوس  ا، بميشوداز قانون كل يا لوگوس محسوب  جزئيعقل انسان كه 
  .گردد لنايو به شناخت حقيقي آن  كند برقراراتصال 

 عقل(و اتصال به لوگوس  شناخت بايد با انسان :1 عمليقياس  نتيجة

  .بپردازدپيروي از آن ب )همگاني

 كند پيروي كل عقل يا همگاني قانون از انسان اينكه براياز ديدگاه هراكليت ين بنابر
 قرار خويشتن عمل راهنماي را آن بتواند تا يابد دست حقيقت اين از كلي شناخت به بايد
سوق  قانونيبيسمت هنجارشكني و جوانان را ب ويژهبايران و  جامعة آنچه ،عبارتيب. دهد



 1 ه، شمار12سال 

 1400  تابستان

128 

اجتماعي، سياسي،  هايساحتقوانين در تمام  در موردداشتن شناخت كافي ن ،ميدهد
با رجوع به  مسئلهبه اين  گوييپاسخاساس  همين بر. است ...و ، مذهبيفرهنگي، اقتصادي

  .ميشودحاصل مردم از قوانين در رابطه با شناخت  اوهراكليت و درك دريافت 
 حس طريق دو از را) حقيقت( جهاني عقل يا لوگوس انسان روح هراكليتبعقيدة 

 ،آموخت و شنيد ديد، ميتوان كه چيزهايي براي«: است معتقد او. ميشناسد عقل و
 بدي گواهان ها،گوش و چشمان«: كه ميكندتصريح  ديگر جايي در اما »قائلم ارزش
 خراساني،( »باشند داشته بربر يا وحشي روح انسانها آن اگر هستند؛ انسانها براي

 بر اين باور اما ميداند حس را شناخت منبع اولين هراكليت ،عبارتيب) 261: 1395
 حواس به اطمينان چراكه ،باشد اعتماد قابل يمنبع نميتواند تنهاييب حس كه است
 هراكليت معيار عقل ينبنابر. است وحشي و بربر روحي ةدهند نشان عقل، بدون
 اين اگرچه. باشد شده خدايي و همگاني كه عقلي بلكه عقلي هرگونه نه ليكن ،است
 در هادريافت اين ولي آيد بشمار مي انسانها شناخت منابع از حسي هايدريافت
. دارد كننده درك افراد اذهان به قوي وابستگي و است متفاوت مختلف يانسانها

از قوانين و هنجارهاي  انسانهااستنتاج كرد كه درك و دريافت  ميتوان بهمين دليل
استعدادهاي يكساني در دريافت اين قوانين ندارند  انسانهازيرا  ،جامعه يكسان نيست

را از  هاي لازمآموزش ،استعداد افراد و براي شناخت افراد جامعه بايد متناسب با
  ).261- 262: همان(برقرار كرد  ،سطوح پايه و ابتدايي گرفته تا سطوح بالاتر

 او .از ديدگاه هراكليت شناخت قوانين و لوگوس بايد حقيقي و راستين باشد
ش آن گفتارهاي از هايي پاره در و سه مورد ميداند را نادرست و غيرحقيقي هايشناخت

   .كرده است تبيين را
 هريك خفتگان، اما  ند؛ا مشتركي جهان در بيدارند، كه اينان« :شخصي شناخت) 1

جا آناز  ).397: 1391 درويشي،نقل از ؛ بBywater ،1889 ( »گردندبازمي خود جهان به
 در كردن شركت با انسان كه ميداند انديش درست و عاقل را  اطراف جهان كه هراكليت

 بر كه را نچهآ ينبنابر ،است حقيقت معيار خدايي و همگاني عقل اين و ميشود عامل ،آن
 عقل ةواسطب چراكه ،ميداند اطمينان ةشايست ،ميشود پديدار مشترك صورتب همه

 يعني ،ميشود حاصل شخص يك ايبر فقط نچهآ اما. ميشود ادراك خدايي و همگاني
بر ). 262- 263: 1395خراساني، (نيست  اطمينان و اعتبار ةشايست شخصي، هايانديشه
افراد بايد به فهم مشتركي از قوانين در ساحتهاي مختلف زندگي دست  ،اساسهمين 
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اين امر مستلزم   ؛شخصي مطابق فهم خود به قوانين عمل كند يابند نه اينكه هر
  . شفافيت قوانين و ادراك يكسان و بدون تكروي افراد از قوانين است

 خرد« :ميكند انتقاد هراكليت بشدت از اين نوع شناخت :عرفي يا عقل شناخت) 2
 دانندنمي ؛گيرندمي معلم جايب  را مردم ةتود و ندسرايان ترانه پيرو چيست؟ هافهم آن يا

 از اينرو). 429: 1391 درويشي،نقل از ب ،Kahn; 1979( »اندك خوبان، و بسيارند بدان
برخي از افراد براي شناخت قوانين و اصول حاكم به افراد  كه نتيجه گرفت ميتوان

و همين عامل مانع  ميكنندغيرمتخصص و مراجعي كه صلاحيت علمي ندارند رجوع 
در دسترس قرار موزش و پرورش در فراهم آوردن و دولت و آ. ميشودشناخت حقيقي 

  .مهم دارند يتبيين صحيح قوانين براي اعضاي جامعه نقش برايصلاح دادن افراد ذي
 به وگرنه  آموزد؛ نمي بصيرت بسيارداني،« است معتقد او :بسيارداني) 3

خراساني، ( »آموخت مي هكاتايوس و كسنوفانس به نيز و پوثاگراس و هسيودوس
 ادعاي يا زياددانند يا كه است دليل اين به آنها به هراكليت ةهجم). 238: 1395

 نه هاستبودن دانستن بسيار هراكليت، نظر از بسيارداني از نظورم .ميكنند بسيارداني
 ،شناسدمي را هابودن كه است جهت  آن از ميداند بسيار كه كسي ،عبارتيب ها؛شدن

 شناخت چيزي چنين عملاً و است لحظهب  لحظه شدن حال در چيز  همه درصورتيكه
صورت پويا و ديناميك دائماً در حال قوانين ب ،مطابق اين ديدگاه. نيست حقيقي

روز نيست و منطبق با قوانين و ساختارهاي اما شناخت مردم بهستند تغيير و تحول 
بلكه بايد شناخت  ،بسيارداني قوانين گذشته سودي ندارد و صرف ميكنندقبلي عمل 

  . قوانين همگام با تغيير ساختارها و قوانين باشد
 حدس چيزها ترينبزرگ دربارة دهيد اجازه« :ميگويد هراكليت :زدن حدس) 4
هاي افراد از روي حدس زدن برخي از شناخت .)114ـ115 :1391 درويشي،( »نزنيم

 ،از روي حدس و گمان و تخيلات كهتربيت شوند  يي گونهرود و افراد بايد بپيش مي
دنبال عمل منطبق با شناخت با ميل شخصي ادراك نكنند بلكه بقوانين را منطبق 

  .حقيقي باشند

  مبناي شناختي تربيت عقلاني

 يامحتو. عد شناختي استب ،هراكليت منظر از ،عقلاني كامل حيات از عدب اولين
  :استشرح زير  به هراكليت عقلاني تربيت يامحتو اساس بر عملي قياس
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شناخت و   بهبايد متربيان را  عقلاني تربيت: 2 عملياول قياس  مقدمة

  .لوگوس راهنمايي كند هب اتصال

  خودشناسي: دوم مبناي

، انسان و حيوان تمايزي آشكار قائل است او ميانآيد كه  هاي هراكليت برمي از گفته
يا  .)55  :همان( »ندا در مقايسه با نژاد انسان، زشتهميمونزيباترين «: ميگويدكه  يي گونهب

 وقتي را گاوان بايد بود، جسماني لذات در خوشبختي اگر« :گويدجايي ديگر مي در
واقع  در .)142: 1376گاتري، ( »ناميديممي خوشبخت يابند، مي خوردن براي گرسنه

 ؛ميكندانتقاد  ،مذموم بودن زندگي حيواني و تنها به ماديات زندگي پرداختناز هراكليت 
ست كه انسان بايد به اين تمايزات آگاه شود و به اعتقاد هراكليت اما آنچه مهم است اين

ز با اين آگاهي ج .)366: همان( »ميشود منتهي كجا به راه ميكنند فراموش انسانها«
خودشناسي و انديشيدن مختص «هراكليت  ةگفتب ؛خودشناسي حاصل نخواهد شد

خودشناسي و پوييدن خويشتن از  ترتيب بدين). 243: 1395، خراساني( »انسان است
ذكر اين نكته . ميشودهاي شناختن لوگوس يا عقل كلي محسوب  ضروريات و سرچشمه

جزئي از ه ك يابد انسان به اين آگاهي دست مي ،كه در خودشناسي دارداهميت  نيز
. از منزلتي به منزلت ديگر است شدن و صيرورت حال جهان هستي است كه مدام در

و تكاملي  يي لحظه دمعرفتش به خو ،در حال شدن است  لحظههر انسان ه ك  آنجا پس از
  .است

رب و شناخت عقل ق هايراهخودشناسي از : 2دوم قياس عملي  مقدمة

  .كل يا لوگوس است

ا پرورش ببايد متربيان را عقلاني تربيت : 2قياس عملي  نتيجة

  .راهنمايي كند به شناخت حقيقي لوگوس خودشناسي

گردد و  برطرفافراد در جامعه  هنجارشكني ةمسئلبراي اينكه  هراكليتوس بعقيدة
و  نگري درونبه  نخستبايد  ،قوانين اهتمام ورزندو عمل مطابق به شناخت 

به شناخت كافي خويش هنوز  در موردكه  ييانسانها مسلماًخودشناسي بپردازند و 
 يي  وسيلهاز هر  ،اند محدود كردهرا به زندگي جسماني و لذات دنيوي  دو خو اند نرسيده

 خودشناس يانسانها اين در حاليست كه. ميكنندنفع خود استفاده براي سود بيشتر ب
و رفع نيازهاي خود  دو فقط به خو دانندميو خودساخته هدف از زندگي را 
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كه بايد از روابط  بينندمي ات انسانياز ارتباط يي  مجموعهبلكه خود را در  انديشند نمي
  .با قوانين مشروع حاكم عمل كنندمنطبق  ،مختلف زندگي هايساحتدي گرفته تا فر

خود طي كرده است به مردم  راهي را كه ،معلم فيلسوف يك در مقامهراكليت  
 شناختدانايي و  به مقام كاوي درونبا روش شهود و كه  مينمايداقرار  و ميكندتوصيه 
» كاوممي را خودمن « ةجمل از). 56-57 :1376 گاتري،( رسيده است لوگوس

)Halapsis, 2020: p. 124( ميشودسه معناي تربيتي برداشت  ،تهراكلي:  

 مواقعيخويشتن  كوشمميو  كنمميخود را متوجه درونم  ةانديشمن ) 1
را در حقيقت  هاپاسخمن  )3 ؛پرسمميمن از خويشتن ) 2 ؛را كشف كنم

خويشتن را كشف معناي واقعي تا  كوشمميو  دانمميواحدي پنهان 
 هراگر خود را بفهمم، لوگوس را نيز كه ساختار واقعي  دانمميزيرا  ،كنم

  .)42: 1376گاتري، ( بخوبي درك خواهم كرد ،است چيزي

را پوييدن خويشتن براي دريافت حقيقت اصيل  لياص هايراهيكي از  او ينبنابر
. طبيعت حقيقي خود را كشف كند فرد بايد بكوشدبه اين معنا كه  ؛ميداند

 .پيدا ميكندبا لوگوس معنا  كه در ارتباط دارداز اين لحاظ اهميت  شناسي خويشتن
، شمردمياين عالم  لوگوس را ساختار حقيقي هر چيزي در هراكليت كه آنجا از ،عبارتيب

اشخاص به لوگوس  كه هنگامي واست  درك آنشناسي و  لوگوس نوعيبخودشناسي 
در اين دنيا منطبق بر لوگوس دانسته را  چيز  همهحاكم بر خويش شناخت حاصل كنند، 

  .نمايندرفتار  آن اساس بربراي سعادت خويش و جامعه  ميكنندسعي  و
 اساس بر بعدشناختي هراكليت در منظر از عقلاني كامل حيات از بعد دومين
  .ميشود تبيين زير شرح به هراكليت عقلاني تربيت محتواي

 شناخت را به متربيان بايد تربيت عقلاني: 3 عملي قياس اول مقدمة

  .راهنمايي كند كلي قانون يا لوگوس حقيقي

  درك و فهم اجتماعي: سوم مبناي

سومين مبناي مهمي كه از گفتارهاي هراكليت برداشت ميشود درك و فهم 
اما پيش از پرداختن . يابد اجتماعي است كه در حوزة ارتباطي فرد با جامعه معنا مي

ن از منظر اين فيلسوف پرداخت تا بتوان با آبه آن بايد به اهميت قانون و علت 
  . وضوح بيشتري اين مبنا را تشريح كرد
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خلق بايد بخاطر قانون همانگونه بجنگند «: در گفتارهاي خود تصريح ميكند هراكليت
اين گفتار نشان از اهميت بالاي قانون از ). 238  :1395خراساني، (» كه براي حصار شهر

كه به جامعة انساني گوشزد ميكند دفاع از قانون همپاية دفاع از  دارد منظر هراكليت
ان است و شهروندان بايد دغدغة قانونگذاري و حمايت شهر و جامعه در برابر گزند دشمن

علت اين تأكيد هراكليت را در . از آن را براي پيشبرد جامعة مصلح مدنظر داشته باشند
نيرومند  ،ميگويد يك شهر تنها بوسيلة قانون مشترككه گفتار ديگر او ميتوان ديد 

قانوني كه تا جايي . ميپروردهمة قوانين بشري را قانون الهي است كه .... « : خواهد شد
» كه بخواهد گسترده است براي همه كافي است و خود را بر همه چيز مسلط ميسازد

طبق اين  .عامل وحدت و قدرت جامعه است ،قانون و عمل به آن پس). 243 :همان(
نتيجه ميتوان ) 54: 1391درويشي، (» راه بالا و راه پايين يكي و همان است« كه سخن
  .در يك راستا باشند) لوگوس(كه قوانين قراردادي جامعه بايد با قانون الهي  گرفت
آيد كه قانون قراردادي جامعه چگونه ميتواند از اعتبار  اين پرسش پيش مي حال 

گفتارهاي هراكليت كنار  و همگام با قانون الهي باشد؟ هنگامي كه پاره بوده لازم برخوردار
 بسياريِ«  :يشود كه او در مورد عامة مردم معتقد استمشخص م ،يكديگر قرار ميگيرند

ن آموزند، شناخت درستي از آ وقتي مي. آنچه ميبينند نيست آنچه ميدانند، به بسياريِ
بسياري همچون چارپايان شكم خود را پر ... « ؛»كنند دارندگرچه فكر مي. ندارند

از اين سخنان ). 57: انهم(» بدان بسيارند و خوبان اندك«و ) 51ـ52: همان(» ميكنند
كه از ديدگاه داند، چراآيد كه هراكليت قانونگذاري از جانب عامة مردم را مذموم مي برمي

بهمين . او همة مردم شايستگي اخلاقي و تخصص علمي در امر قانونگذاري را ندارند
شهر توسط افرادي آگاه، متخصص و بااخلاق وضع ميشود تا  دليل قوانين قراردادي دولت

  . دگردو از اعتبار كافي برخوردار  باشد همراستا) لوگوس(ا قانون الهي ب
از  ،ميتوان گفت قانونگذاري توسط افراد خبره، عمل مطابق آن و دفاع از آن

يي كه قوانين آن مبتني بر قوانين  ضروريات جامعة آرماني هراكليت است و جامعه
لوگوس باشد، موجبات شناخت حقيقي لوگوس و عمل هماهنگ با آن و سعادت 
شهروندان را فراهم خواهد ساخت و اين مهم تنها در ساية پرورش درك و فهم 

  . اجتماعي شهروندان حاصل ميشود

 راههاي درك و فهم اجتماعي از پرورش: 3 عملي قياس دوم مقدمة

  .است لوگوس با عقل اتصال و شناخت
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با پرورش درك و  عقلاني بايد متربيان را تربيت: 3 عملي قياس نتيجة

  .فهم اجتماعي به شناخت حقيقي لوگوس راهنمايي كند

ارتباطي  ،با سعادت شخصي) قانونمدار(از آنجا كه هراكليت ميان پيشرفت جامعه 
نزديك قائل است، اينگونه مينمايد كه درك، فهم و بينشي عميق از جامعه و نقش 

شناس و كيفيت ارتباط با ساير شهروندان در تحقق  شهروند وظيفه در مقامخويشتن 
  . تنها با پرورش درك و فهم اجتماعي متربيان محقق ميشود ،)قانونمدار(جامعة آرماني 

جامعه، بايد درك و فهم اجتماعي در شهروندان بنابرين براي تحقق هنجارپذيري در 
پرورش يابد و افراد به اين بينش حقيقي دست يابند كه پيشرفت و اقتدار جامعه در تمام 

ها، ارتباطي نزديك با سعادت و پيشرفت شخصي شهروندان و بالعكس دارد و از  عرصه
كه از تخصص و نقش محوري قانونگذاري در نهادهاي مختلف جامعه توسط افراد خبره 

كنند و بسته به نوع حكومت، افرادي را در رأس  اخلاق عاليه برخوردارند آگاهي پيدا
قانونگذاري برگزينند كه داراي تعهد كافي بوده و مطابق قانون الهي يا لوگوس به 

يي آرماني پديد خواهد آمد كه اولاً،  در اين صورت جامعه. قانونگذاري و خدمت بپردازند
ضرورت آن آگاهند و ثانياً، چنين  زيرا به  ،پذير و عامل به آن هستند آن قانونشهروندان 

حتي كساني كه راه زندگاني  ـيي سعادت همگاني را براي اقشار مختلف جامعه  جامعه
به ارمغان خواهد آورد و مسير را بروي هرگونه  ـ اند گرفته نابخردانه را در پيش

مردم نسبت به اعمال ساير شهروندان  ت،در اين صور. هنجارگريزي خواهد بست
  . احساس مسئوليت خواهند كرد و ناظر و آمر يكديگر بسمت هنجارپذيري خواهند بود
از و پرورش درك و فهم اجتماعي ميتواند در محيط خانواده توسط پدر و مادر 

چنين تربيتي . رسميو غيرآغاز كودكي صورت گيرد يا در محيطهاي آموزش رسمي 
 )نهادهاي(افراد به نقش خود بعنوان يك شهروند و رابطة خويش با  ودباعث ميش

كننده  ببرند و تنها يك شهروند مصرف جامعه و ساير شهروندان و پيشرفت آن پي
  . عامل و محرك جامعه بسمت پيشرفت باشند بلكهنباشند 

  مبناي راهبردي تربيت عقلاني

 محتواي. است بعد راهبردي هراكليت نظر از عقلاني كامل حيات از دومين بعد
  .است زير شرحب هراكليت عقلاني تربيت محتواي اساس بر عملي قياس

پيروي راهبردي  را به متربيان عقلاني بايد تربيت: 4 عملي قياس اول مقدمة

  .راهنمايي كند كلي قانون يا از لوگوس
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  مداريمرجع: چهارم مبناي

 پيمودن براي شناس راه راهنماي يك داشتن برخود  هاي بعضي گفته در هراكليت
 رخنه براي است، دشواري راه راه،«: ميگويد حقيقي بسيار تأكيد كرده و شناخت راه

 از روشنتر جا همه باشي، داشته شناس راه راهنمايي اگر اما تاريك؛ و است مبهم كردن،
خرد يا فهم «  :يا در جاي ديگري ميگويد ).122: 1391درويشي، (» است خورشيد

نميدانند بدان  ؛سرايانند و تودة مردم را بجاي معلم ميگيرند آنان چيست؟ پيرو ترانه
اين قطعات نشان ميدهد كه . )242  :1395خراساني، (» بسيارند و خوبان اندك

و هركسي را  هراكليت به داشتن راهنما و مريد براي انديشيدن صحيح توصيه ميكند
بنظر ميرسد مقصود فيلسوف از اين راهنما،  ؛شايستة راهنمايي و مربيگري نميداند

  .راهنماي نظري براي انديشيدن است نه راهنماي عملي

 و شناخت راههاي مداري ازمرجع پرورش: 4 عملي قياس دوم مقدمة

      .است لوگوس يا كل با عقل اتصال

 پرورش تربيت عقلاني بايد متربيان را با: 4 عملي قياس نتيجة

  .راهبردي از لوگوس راهنمايي كندمداري به تبعيت  مرجع

عقيدة هراكليت راه تربيت راهي پرخطر است و پيروي حقيقي انسانها از لوگوس ب
نهادهاي جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد و مسلماً هيچ  و قوانين حاكم بر خود و
شناسي كه راه را طي كرده باشد، نميتواند به مقصود  انساني بدون راهنماي راه

يي كه  همين اساس، دومين نكته بر. لوگوس و پيروي از آن دست پيدا كندشناخت 
دادن معلمي است كه راه را طي كرده  برداشت ميشود توجه به انتخاب و الگو قرار

كسي كه ادعاي  هر چنين نيست كه مسلماً معلمان اصيل ناياب هستند و. باشد
تأكيدي كه هراكليت بر تودة توجه به  با .باشدالگو و راهنماي مناسبي  ،معلمي كرد

ميتوان گفت معلمي نيازمند تخصصي است كه بتواند فلسفيدن و  دارد،مردم 
كه در جامعه افراد با راههاي درست  همين. چگونگي انديشيدن را به انسان بياموزد

بسياري از  ،فلسفيدن و انديشيدن زير نظر استادان متخصص آشنا شوند
يي است كه نهادهاي آموزشي كشور همواره  ين نكتها. هنجارشكنيها رفع خواهد شد

 قرار بر اين،  افزون .شده است هاي فراموش ورزي يكي از مؤلفه از آن غافلند و عقل
دادن متخصصين هر حوزه براي آموزش قوانين و هنجارهاي جامعه در نهادهاي 

ذيري سمت قانونپب از پيش آموزشي رسمي و غيررسمي كشور ميتواند افراد را بيش 
  .آشنا كند ،ترغيب، و با ضرورت قوانين و عمل به آن
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  مبناي اخلاقي تربيت عقلاني

محتواي . است اخلاقي بعد ،هراكليت منظر از عقلاني كامل حيات از بعد سومين
  .است زير شرحب هراكليت عقلاني تربيت محتواي اساس بر عملي قياس

پيروي ه متربيان را بتربيت عقلاني بايد : 5 مقدمة اول قياس عملي

  .راهنمايي كند) قانون كلي(اخلاقي از لوگوس 

  مبارزه با اميال دل :پنجم مبناي

 نمناك شدن از روحها« او بگفتة اما است و آتش آب  از انسان بزعم هراكليت روح
 »مرگ ارواح آب شدن است« يا و) 374: 1391درويشي، ( »ميبرند لذت

)Freeman, 1948: p.34.( انسان روح طبيعي بصورت است معتقد هراكليت )در 
 با تضاد از و دارد ميل ـ باشد آب همان كه ـ مرگ و سكون بسمت) دل بمعناي اينجا
 بقاي ضامن تضاد اين ،هراكليت ديدگاه مطابق اما .است دورب خويشتن دروني آتش
 همين بر ديگر جاي در هراكليت. مرگ بسوي سير يعني ،آن وجود عدم و است انسان
 را آن كند، ميل هرچه به دل جنگيدن، دل اميال با است مشكل« كه ميكند تأكيد نكته
 چه هر كه نيست خوب انسان براي«و  )241: 1395خراساني، (» ميخرد روح بهاي به

 در نتيجة كه نيرويي به هراكليت گفت ميتوان). 242: همان( »آورد ميخواهد بدست
 دور اصيلش  اهداف از را انسان كه شهواتي از و مينهد ارج آيد مي بدست خودداري

است كه بواسطة آن  قائل نفس هواي با مبارزه بنوعي او بنابرين دارد؛ نفرت ميكند
  .يابد و انسان از نزديكي با عقل كل يا لوگوس برخوردار ميگردد لوگوس روح افزايش مي

از راههاي  نفس با مبارزه روحية پرورش: 5مقدمة دوم قياس عملي 

  .پيروي اخلاقي از لوگوس است

تربيت عقلاني بايد متربيان را با پرورش روحية  :5نتيجة قياس عملي 

  .پيروي اخلاقي از لوگوس راهنمايي كنده مبارزه با نفس ب

يكي از عوامل اصلي هنجارشكني در جامعه و عدم پيروي از لوگوس حاكم بر 
ت كه شخص را بدون هيچ قيد و تمايل به زندگي حيواني اس ،زندگي و نهادهاي جامعه

در صورتيكه افراد قائل به مبارزه با اميال  .بندي محصور هواهاي نفساني ميكند
نخواهند هيچ قاعده و قانوني براي زندگي و رفتار خويش قائل  ،نامشروع نفساني نباشند

اين هنجارشكني را به ساحتهاي مختلف  ،و علاوه بر هنجارشكني در رفتار شخصي بود



 1 ه، شمار12سال 

 1400  تابستان

136 

انسان بايد  ،پس از خودشناسي ،بر همين اساس در گام سوم. ماع سرايت ميدهنداجت
به حقيقت خويش پي برده و به مبارزه با اميال نامشروع خود بپردازد كه همين 

  .يي براي عمل به هنجارهاي ساحتهاي مختلف اجتماع است مقدمه
آيد كه او وجه تمايز انسان نسبت به حيوانات را  هاي هراكليت برمي گفته از پاره 

و همين عامل را باعث صعود انسان به جايگاهي  ندميدابرخورداري از روح و عقل 
يي كه تنها بر لذات جسماني و  هراكليت زندگي. يشماردبالاتر از زندگي حيواني م

از  ).142: 1376گاتري، (يكند حيواني مبتني است را نكوهيده و بسيار سرزنش م
تمايل دائمي انسان به  ،گريزي ديدگاه او يكي از موانع تربيتي انسان و عامل قانون

پيروي اخلاقي از لوگوس،  لذات جسماني است كه درنهايت وي را از شناخت و
بنابرين نهادهاي آموزشي و خانوادگي بايد روحية مبارزه با اميال . محروم ميكند
 ،لحظه غفلت فس را در مراتب تربيتي مدنظر قرار دهند، چراكه هرغيرمشروع ن

 انسان را از مسير اصلي و زندگي انساني دور ميسازد و در زندگي اجتماعي بصورت
  .گريزي و افزايش جرائم نمود پيدا ميكند قانون

 اساس بر اخلاقي بعد هراكليت در منظر از عقلاني كامل حيات از بعد دومين
  .ميشود تبيين زير شرحب او عقلاني يتترب محتواي

پيروي ه را ب متربيان بايد تربيت عقلاني: 6 عملي قياس اول مقدمة

  .اخلاقي از لوگوس راهنمايي كند

  نيكو اخلاق به تخلق: ششم مبناي

 اخلاقي جبرانگاري يي گونه كه بر جهان حاكم عيني نظم نوع يك از هراكليت
 جهان از جزئي عنوانب انسان بر جهان اين قواعداو معتقد است  .است، سخن ميگويد

 را خود رفتارهاي است مجبور هم انسان ميگذارد و قاعدتاً تأثير ،بيرون يافتة سازمان
 اما .است لوگوس عيني همان نظم اين .دهد شكل جهاني نظم اين با هماهنگ
 »ميدهد افزايش را خود لوگوس روح،« كه ميكند بيان ديگري جاي در هراكليت

)McKirahan, 2010: p.123(. جهان تابع روح كه ميشود برداشت ين سخنا از 
 پس. نيست »هست« و »شودمي« كلي، لوگوس برخلاف روح لوگوس چون ،نيست

 افزايش اگر .خير يا هست جهان ايستاي قانون تأثير تحت انسان روح گفت تواننمي
. شودمي تضمين انسان براي اختياروجود  دهيم، قرار مورد توجه را روح لوگوس
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 جايگاهي دايمون) Ibid: p.124(» اوست دايمون هركس، شخصيت«: گويدمي هراكليت
   .ميشود انجام آن بوسيلة ناميرا به ميرا هايانسان رسيدن راه كه خداست و انسان بين

 توسل به نيازي كند، پاكيزه را خويشتن فردي اگر كه ميشود نتيجه قطعه اين از
 به متخلق هراكليت يعني وخوست؛ خلق معنايب اينجا در شخصيت .ندارد دايمون به

 آن به فرد كه نيكو اخلاق اين .كندمي  توصيه قطعه اين در را شدن نيكو اخلاق
  . ساخت خواهد نيازبي دايمون از خدايان به نزديكي براي را او ،ميشود متعلق

 همان با چيز همه «: ، اينستهدش داده نسبت هراكليت به نيز ديگري ةقطع
در  اما يممواجه موازي معناي دو با اينجا در ينبنابر .»ميدهد رخ سرنوشت ضرورت

 اختيار به او ديدگاهميتوان گفت  ،وي از بازمانده هاي ديگر پاره ر اساسب ،هرصورت
  .)98-100 :1391 ،درويشي( است ترنزديك
 »يكي است بد و خوب« كه بر اين باور است هراكليت ،اخلاقي تحليل بخش در

ها را آدميان آن اما  ،استدرست  و خوب زيبا، چيز  همه خدا براي« ؛)342 :همان(
 ).54: 1380كاپلستون، ( »شمرند و برخي ديگر را خوب و درستخطا و نادرست مي

. فردي نسبيت نه است، اخلاقي هايارزش نوعي نسبيت« به معتقد هراكليتوس
 همان ،حال  در عين است، يكي هاانسان ةهم براي اخلاقي هايارزش عبارتي،ب

 از .»نيست شر ديگر نوع براي ،ميشود محسوب شر هاانسان ةهم براي كه هاييكنش
 خدا براي و است متفاوت خداوند با انسان حكمت يا فهم كه شده اشاره  ،ديگر طرف
 ميدانندنادرست  و خطا را هاآن از برخي آدميان اما ند،درستو  خوب و زيبا اشياء ةهم
  .)101-103: 1391، يدرويش(درست  و خوب را ديگر بعضي و

پيروي اخلاقي  هايراه تخلق به اخلاق نيكو از: 6 عملي قياس دوم ةمقدم

  .از لوگوس است

تربيت عقلاني بايد متربيان را با پرورش اخلاق : 6 عملي قياس ةنتيج

  .نيكو به پيروي اخلاقي از لوگوس راهنمايي كند

 در كه كسي به هاانسان و خدايان« :ميگويد هراكليت ،مصداقي اخلاق ةحوز در
 تربزرگ هاي بهره تر،بزرگ هايمرگ« يا »كنندمي احترام است، افتاده پاي از جنگ

ميرد چيزهايي در انتظار وقتي كسي مي« كه كندمي تصريح او). 104  :همان( »برندمي
 نشان قطعات اين). 140: 1376گاتري، (» كنداوست كه انتظار ندارد يا گمان نمي
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 و نخواهد داشت دنيايي نتايجالزاماً  اخلاقي، اقدام هراكليت ديدگاه از كه دنميده
 رسدمي نظرب از اينرو ؛باشد دنيا در خود اخلاقي عمل پاداش منتظر حتماً نبايد انسان

   ).104: 1391 ،يدرويش( است بوده معتقد هاانسان مرگ از پس حيات به او
كه افراد در قبال ست اين ميدهديكي از مسائلي كه هنجارشكني را در جامعه رواج 

انتظار پاداش و دريافت سود و منفعت از ديگران و نهادهاي جامعه ، اخلاق عملي خود
سمت ب دلسرد شده و رفتارشان ،نرسندكه به مقصود خويش  دارند و در صورتي

ها و هنجارهاي اجتماعي را خلاقي و ارزشانسانها اعمال ااما اگر . ميرودهنجارشكني 
 ةبالاترين مرتببه  ،در رفتار خويش عملي كنند ،صرفاً به اين دليل كه ارزشمند هستند

 اشخاصيمسلماً چنين . نايل ميشوند ،اخلاقي هم در زندگي شخصي و هم در اجتماع
دستيابي به د نه براي نكنرا براي خود آن هنجارها عملي مي هنجارهاي ارزشمند جامعه

يكي از بالاترين غايات تعالي جامعه است كه بايد در تربيت  اين  .سود و منفعت بيشتر
داشته باشد  اعتقادبه زندگي اخروي  ـ هراكليت ةطبق گفت ـاگر انسان . مدنظر قرار گيرد

و رفتارها و پاداش اخروي براي او مهمتر است  بلكه به پاداش دنيوي دل نميبندد
  .انجام ميدهدپاداش  ايناميد  هقي فردي و اجتماعي را بهنجارهاي اخلا

  گيري  نتيجهجمعبندي و 

هنجارشكني  ةهاي كاربردي براي حل مسئلحل رسيدن به راههدف پژوهش حاضر 
با استفاده از  گرديدهمين اساس سعي  بر. ايران است ةگريزي در جامع و قانون

به اين مسئله پاسخي  ،محور لوگوسشناسي تربيت عقلاني هراكليت با رويكرد  غايت
  . جامع داده شود

 بايد كند پيروي )لوگوس( همگاني قانون از انسان اينكه براي هراكليت ديدگاه از
 دخو عمل راهنماي را آن بتواند تا يابد دست لوگوس يا قوانين از كلي شناخت به

 قانونيبي و هنجارشكني سمتب را جوانان ويژهب ،ايران ةجامع آنچه ،عبارتيب. دهد قرار
 اجتماعي، هايساحت تمام در ،قوانين در مورد كافي شناخت نداشتن ،ميدهد سوق

  . است.. . و مذهبي اقتصادي، فرهنگي، سياسي،
براي حل مسئله،  كه عامل تربيتي دوم ميشودهاي هراكليت استنباط  از گفته

 ةدربار كافي شناخت به نوزه كه هاييانسان مسلماً .است خودشناسي و نگري درون
 هر ازو  دانندمحدود مي دنيوي لذات و جسماني زندگي به را دخو ،اند نرسيدهخود 
 خودشناس و هايانسان اما. كنندمي استفاده خويش نفع به بيشتر سود براي يي وسيله
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  محور هراكليت اهداف تربيت عقلاني در انديشه لوگوس؛ نوروزيمريم براتي، رضاعلي 

 خود نيازهاي رفع و دخو به فقط و دانندمي را زندگي از هدف خودساخته
 روابط از بايد كه بينندمي انساني ارتباطات از يي  مجموعه در را خود بلكه انديشند نمي

  . كنند عمل حاكم مشروع قوانين با منطبق ،زندگي مختلف هايساحت تا گرفته فردي
ميان جا كه هراكليت آناز  .پرورش درك و فهم اجتماعي است ،عامل سوم

نزديك قائل است، اينگونه  يباطارت ،با سعادت شخصي) مدارقانون(پيشرفت جامعه 
شهروندان بايد به درك، فهم و بينشي عميق از جامعه و  وي معتقد است نمايد كهمي

مدار و ة آرماني قانونشناس در تحقق جامع عنوان يك شهروند وظيفهب نقش خويش
پيشرفت و اقتدار جامعه  برايكيفيت ارتباط با ساير شهروندان دست يابند و همواره 

گذاري جامعه را به افراد متخصص و قانون بايد بويژه ؛بكوشندمختلف  هاي در عرصه
  . فراهم سازند سعادتي همگاني ،با عمل به اين قوانين تا نهايتاً ارندبسپبا اخلاق 

عنوان مناسب ب الگوي شناختي و عملي انتخابنظر هراكليت عامل چهارم از 
اين  ،هراكليتبعقيدة  .باشد كرده طي را راه خود كهاست  شناس راه يراهنماي

 انديشيدن چگونگي و فلسفيدن بتواند كه است تخصصي نيازمند معلمي راهنمايي و
 و فلسفيدن درست هايراه با افراد جامعه در كه همين. دهد آموزش انسان به را

 جامعه در هاهنجارشكني از بسياريشوند  آشنا ،متخصص استادان نظر زير ،انديشيدن
  . شد خواهد رفع

 را شخص كه است حيواني زندگي به انسان هراكليت تمايل ديدگاهعامل پنجم از 
 از پس انسان بايد ،اساس ينا بر .كندمي نفساني هواهاي محصور قيدوبندي هيچ بي

 كه بپردازد خود نامشروع اميال با مبارزه به و برده پي خويش حقيقت به خودشناسي
   .است اجتماع مختلف هايساحت هنجارهاي به عمل براي يي مقدمه همين

 است كه مسائلي از يكي و ميشود استنتاج هراكليت ةعامل نهايي كه از گفت
و اعمال  اخلاق برابر در افراد كه اينست ،ميدهد رواج جامعه در را هنجارشكني

شته دا منفعت و سود دريافت و پاداش انتظاراز ديگران و نهادهاي جامعه  خويش،
 دليل اين به صرفاً را اجتماعي هنجارهاي و هاارزش و اخلاقي اعمال بايد افراد .باشند

 اخلاقي ةمرتب بالاترين در اين صورت. كنند عملي دخو رفتار در هستند ارزشمند كه
 شخصي زندگي در هم  ـ اخلاقي تعالي به رواني امنيت ةساي در فرد و ميشود حاصل

  . نايل ميگردد ـ در زندگي اجتماعي در هم و
شده در قالب نهادهاي  ذكر ها بايد به دروني ساختن موارد  دولت و خانواده
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